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  چكيده
آن است. در نقـد  » صتشخّ«يابي و ماندگاري هر اثر ادبي  هاي اصلي كام يكي از مؤلفه

صورت مسـتقيم و متمركـز، مطالعـه و     به ،»ص ادبيختش«ادبي و بلاغت كهن اسلامي 
توجـه  ايـن موضـوع   منتقدان و بلاغيـان مسـلمان همـواره بـه     بررسي نشده است؛ اما 

ص خّتش«نگرش اديبان كهن به موضوع  شناساييلة اساسي اين پژوهش ئ. مساند داشته
منـابع اصـيل و    اي و با مراجعه به خانه با روش كتاب ،كوشد است. اين مقاله مي» ادبي

 يبـان پراكندة اد آراير گذ كهن نقد ادبي و بلاغت اسلامي، چيستي اين مبحث را از ره
جاكـه   ازآن. كنـد  تبيـين  وسيله، ينبد ،منسجم ارائه و يقالب در را آنو  يابدمسلمان در

» صورت و معناي خـاص «گراي  در بلاغت اسلامي حاصل كاركرد هم» ص ادبيخّتش«
هـاي خـاص،    در پردازش اين موضوع، مباحث بنياديني چون معاني و صـورت  ،است
ــخّرتصــ ــرين صف تش ــاني و صــورت ،آف  ــ و مع ــترك، ب ــاي مش ــم هه ــواع و  راه ه ان

يي نقـد ادبـي   آكـار  اسـت اين جستار كوشيده اند.  بررسي شده ،ها هاي آن زيرمجموعه
كهن اسلامي را در اين زمينه نشان دهد تا بتوان آثار ادبي كلاسيك را از ديدگاهي نقد 

اند. خود بدان معتقد بوده كرد كه خالقان اين آثار  
  .ف، خاص، عامرص ادبي، صورت، معنا، تصخّتش :ها هواژكليد
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  مقدمه. 1
را » ر ادبـي ثتأثير و تأ«لة ئدانشگاهي است كه مس مفصلبخشي از يك پژوهش اين پژوهش 

 ،رسي داريم رويكردهاي جديدي دست به در ديدگاه قدما بررسي كرده است. اگرچه امروزه
و قـوانيني   صـول ا همجموع ـ بـه با بررسي آثار قدما در اين باب  استاين پژوهش كوشيده 

 ايـن اصـول،  بـا شـناخت    ؛انـد  ها معتقد بوده نه آدست يابد كه آفرينندگان آثار كهن خود ب
اي دربـارة   داوري عادلانـه و سـنجيده  به تر با مباني نقد ادبيِ پيشينيان،  بر آشنايي بيش علاوه

ر ماننـد  خبه گفتار اديبان متأ جاها هر . درطول بررسييافتدست خواهيم آنان » رثتأثير و تأ«
يـا   هاي آنان با قدما ساني ديدگاه دادن هم نشان برايايم  استناد كرده 12و  11هاي  سدهاديبان 

  هاي ايشان بوده است. ديدگاه توضيح و تفسير
» رثتـأ تـأثير و  «ترين مؤلفـه در موضـوع    يك اثر اصلي» ص ادبيخّتش«ميزان   بردن به پي

هايي است كه مشخصاً اثر يك شاعر يا نويسنده را  مجموعه ويژگي» صخّتش«است. مراد از 
بـا موضـوع   » صخّتش ـ«رابطة  ،كند. بر همين اساس از اثر شاعر يا نويسندة ديگر متمايز مي

همان ميـزان   تر باشد به اثر پررنگ» صخّتش« هرابطة مستقيم است؛ يعني هرچ »رثتأثير و تأ«
شـدن   بـا روشـن   ،ديگـر  عبارت تر خواهد بود؛ به آن بيش» ثرگذاريا«و  تر كمآن » ريثرپذيا«

هاي  شود كه همان مؤلفه ها آشكار مي اي ديگر از مؤلفه اثر، دسته »فرد منحصربه«هاي  ويژگي
توان به ميزان اثرگـذاري   به اين دو شيوه مي باتوجه ،دارند؛ درنتيجه يا سابقه ،تقليدي، مشترك

  برد. پي يك اثر خاصو اثرپذيري 
باعـث شـد كـه    » سـرقت  خـذ و ا«هايي چـون   با زيرمجموعه» رثتأ«توجه زياد به بحث 

دادن  اي پيدا كند. نشان هايِ بلاغيان مسلمان جايگاه ويژه در پژوهش» ص ادبيخّتش«موضوع 
توانست او را از تهمـت   كه ميويزي بود آ تنها دستة خاص شاعر يا نويسنديك » صخّتش«
رد باعث طرح مباحث داغي شد كه با مطالعه و بررسي كبرهاند. همين عمل» خذ و سرقتا«
  دريافت.» ص ادبيخّتش«توان ديدگاه بلاغيان مسلمان را دربارة  ها مي نآ

  
  . پيشينة پژوهش2

 نگرفتـه صـورت  » اديبان مسـلمان  يدگاهدردص ادبي خّتش«تاكنون پژوهش مستقلي درباب 
هـاي   هـاي سـده   ويژه كتـاب  به، است. مطالب مرتبط با اين موضوع در كتب بلاغي اسلامي

اسـت  صورت پراكنده و ناقص بيان شده است. اين پژوهش تلاش كـرده   به ،نخست قمري
 دهي اين قوانين نحوة نگرش اديبان كهن به اين موضـوع  و سامان ،بندي آوري، دسته با جمع

  روشن كند. را
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  د. درآم3
دنبـال  » معنـا «و  »صـورت «را در دو سـطح  » ص ادبيخّتش«ناقدان و بلاغيان مسلمان بحث 

  ايشان ناگزيريم همين مسير را دنبال كنيم. آراياند؛ ما نيز براي آگاهي از  كرده
  

  و معنا 1صورت 1.3
عنوان يكي از سطوح بحث درباب  به ،»صورت و معنا«حوزة انديشمندان مسلمان از ديرباز به 

و  »لفـظ «. درديدگاه بلاغيان اسـلامي هـر اثـر داراي دو سـطح     اند توجه داشته ،»قرآناعجاز «
  شود. مي تمام فعاليت نقادان اسلامي در اين دو حوزه خلاصه از همين رو تقريباً ؛ست»معنا«

  صورت و معنا دربارةهاي  ديدگاه 1.1.3
تـوان   اصالت صورت و معنا نظرات متفاوتي وجـود دارد كـه مـي    دربارةدر بلاغت اسلامي 

  بندي كرد: ذيل سه گروه دسته راها   آن

  پيروان ترجيح صورت بر معنا 1.1.1.3

معرفـي كـرد ارزش مـتن    » گرايان اسلامي صورت«نوعي  توان آنان را به اين گروه كه مي
 دو  تـوان بـه   از ايـن گـروه مـي   داننـد نـه در معنـا.     (نظم يا نثر) را در لفظ و صورت آن مي

  ذيل اشاره كرد: ةبرجست شخصيت
گويـا معـاني در راه   «گويـد:   داند و دربارة معنا مي ق) صورت را اصل مي 255 دجاحظ (

  ).67، 3ج : 2003(جاحظ  »شناسند آن را مي ،اند؛ عرب و عجم، شهري و روستايي افتاده

  داند: صورت مي  منحصر به) نيز ارزش كلام را ق 395 د( ابوهلال عسكريـ 
 يي،و روسـتا  يرا عـرب و عجـم، شـهر    يچراكه معان ،نيست معاني ايراد در كلام شأن

 ارزش، زيبـايي،  لفـظ،  نيكـويي  بـه  كـلام  جايگـاه  و شـأن  كـه  يدرسـت  بـه . شناسـند  يم
 يبآن است كه صحت سبك و ترك يو كثرت طراوت و شاداب ،پاكيزگي بودن، آلايش بي
  ).57: 1998 عسكري( كند راهي آن را هم يزن

رو دانسـت. در سـخن ابـوهلال     تـوان جـاحظ را پـيش    داران صورت مـي  درباب طرف
داران صـورت   عسكري هم جاي پاي نظر جاحظ آشكار است. در بلاغت اسـلامي، طـرف  

  ي دارند.تر كم شمار
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  پيروان ترجيح معنا بر صورت 2.1.1.3

دليـل   به ،معنا را او) اشاره كرد. ق 453 دتوان به حصري قيرواني ( اين گروه مي از
آگاه باش كه حكم معاني خلاف حكم الفـاظ  «گويد:  داند و مي محدودنبودن، اصل مي

(حصـري  » چراكه معاني گسترده و غيرمحدودند و الفاظ محدود و محصـورند  ،است
  ).111 ،1ج : 1993

او لفظ و  .) استق 474 د( توان از او نام برد جرجاني ديگري كه مي شخصيت برجستة
خود » نظم«بيند و درحقيقت اگر اين نگرش نبود، موفق به ارائة نظرية  هم مي معنا را دركنار

كه  بااين ،كه توان برپاية آن حكم كرد وجود دارد كه مي الاعجاز  دلائلاشاراتي در  ا،ام ؛شد نمي
او  اسـت. » معنـا «سمت  ترِ او به توجه بيش ،به هر دو طرف اين دعوا (لفظ و معنا) نظر دارد

) 54: 2004(جرجـاني   »أنها خدم للمعاني و تابعة لها و لاحقة بهـا « گويد: دربارة الفاظ مي
علمنا أن الألفـاظ هـي   «گويد:  يا جاي ديگر مي ).اند آيند معاني و پس ،رو خادم، دنباله الفاظ(

  .)معاني هستنددانستيم كه الفاظ تابع ( )373 (همان: »التابعة، و المعاني هي المتبوعة
داران  تـري از بلاغيـان را در مقايسـه بـا طـرف      ازنظر كمي، بخش بيش ،داران معنا طرف

  و بارزترند.  اند گرفته صورت در بر

  پيروان پيوستگي صورت و معنا 3.1.1.3

هر دو سطح لفظ و معنا را » قرآناعجاز «اند و در بحث  اي اختيار كرده اين گروه راه ميانه
در تعريف جايگاه لفظ و معنا از يك تشبيه تكـراري و رايـج    اند. اينان معمولاً دخيل دانسته
كنند. مراد ايشان از ايـن   مانند مي »جان« را به »معنا«و  »جسم« را به »لفظ«كنند و  استفاده مي

دادن يكـي بـر    دنبـال برتـري   تشبيه پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ ميان معنا و لفظ است و بـه 
ق) نخستين كسي باشد كه به اين پيوستگي  323 د(العلوي طباطبا  شايد ابن .ديگري نيستند

بر نداشته باشـد ماننـد جسـدي     كلامي كه معنايي در«كند:  اشاره و از اين تشبيه استفاده مي
جسـد و روحـي    هر گفتـار  ،اند برخي از حكيمان گفته كه چناناست كه روح نداشته باشد؛ 

17: 1982العلوي طباطبا  ابن( 2»آن معناي آن است آن نطق و روحِ دارد؛ جسد.(  
ق) نيـز   637 داثيـر (   و ابن ،)ق 566 دمنقذ (  )، ابنق 456 درشيق ( ابن، طباطبا  پس از ابن

رشيق  د (بنگريد به ابننگير كار مي را به نظرهمين ديدگاه را دارند و دربارة لفظ و معنا همين 
). در ايــن گــروه كــه بــه 21: 1956اثيــر  ابــن ؛296ق:  1380منقــذ   ابــن ؛200، 1 ج :2000

يـا   »صـورت «تر از  و كاركرد آن بيش» معنا«توجه به  نيزاعتقاد دارند » پيوستگي لفظ و معنا«
  است.» لفظ«
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تـر   متعـادل  چون ،»پيوستگي ميان صورت و معنا«يعني  ،اين سه جريان، ديدگاه سوم از
رسد؛ زيرا در  نظر مي تر به دارد صحيح» معنا«و  »صورت«كاركرد توأمان  نظري به است و نيم

رسد نتوان ميـان آن   نظر مي كاركرد خاص خود را دارند و به» معنا«و  »لفظ«خاص يك متن 
 تفاوت و فضيلتي قائل شد. صورت مطلقْ دو به
توان در نحوة نگريستن  مي ،ست»معنا«گرچه نگرشِ غالب در بلاغت اسلامي به سطح ا

داران چيرگـي   شد؛ يعني طرف لئاندكي قاتفاوت » ص ادبيخّتش«موضوع اين سه گروه به 
» معنـا «داران چيرگـي   دارنـد و طـرف   توجه» لفظ«در سطح » صخّتش«تر به  بيش» صورت«

پيوستگي صـورت  «پردازند. گروه سوم هم، كه به  مي» معنا«له در سطح ئهمين مس  تر به بيش
توجـه دارد،  » معنـا «و  »صـورت «ه دو سـطح  ب» ص ادبيخّتش«نظر دارد، در مبحث » و معنا

  شود. تر نگاه داشته مي بيش» معنا«اگرچه گاهي در اين گروه هم جانب 
كه » صورت يا معناي خاص«يافتن به سطحي از  ص ادبي يعني دستخّيافتن به تش دست

ممتاز باشد و اگر كسي آن صورت يا معنا را با همان ويژگي و كيفيت ديگر از صور و معاني 
؛ چراكه اين صـور يـا معـاني سـند     شودمتهم به تقليد يا سرقت ادبي  ،كار ببرد در اثر خود به

  پردازيم. مي »صورت و معناي خاص«بررسي   بهحال  ها مشخص است. دارند و مالك آن
  
  معاني خاص 2.3
يين شده دربرداشـتن  عاثر در بلاغت اسلامي ت» صخّتش«اي كه براي  ترين ويژگي مهم تقريباً

اي  است. مراد از اين اصطلاح دوري از ابتذال و اشتراك است. بخش عمـده » معناي خاص«
است. معناي خـاص در   3»معناي خاص«از اختلافات ميان منتقدان اسلامي برسر تشخيص 

تـوان آن را در سـه سـطح     دارد و مـي » تازگي«و  »غرابت«بلاغت اسلامي ارتباط مستقيم با 
  .دارد» ص ادبيخّتش«تنگاتنگي با بررسي كرد كه هر سطح رابطة 

  سطح اعلاي غرابت: معناي عجيب يا عقيم 1.2.3
 بنـابراين، معنايي است كه در بالاترين سـطح غرابـت قـرار دارد؛     »عقيم«يا  »عجيب«معناي 

لِ عمومِ توليدكنندگانِ معاني دارد يواسطة فاصلة زيادي كه از تخ تقليد و الگوبرداري از آن به
تشـبيهات  «گويـد:   ق) در معرفي اين معـاني مـي   456 درشيق قيرواني ( بنا غيرممكن است.

و پس از گويندگانشـان كسـي   اند  سترون تشبيهاتي هستند كه اهل تشبيه بدان سبقت نجسته
پس  ).485 ،1 ج :2000رشيق  (ابن» ها نشده است نها دست نيافته و قادر به اشتقاق از آ  بدان
  كند:  اين قسم را توضيح داده معرفي مي خوبي ق) به 684 د( رشيق، قرَطاجنيّ ناز اب
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 يقسـم از معـان   يننخواهند داشت. ا يريو نظ يههستند كه شب ينادر يمعان عقيم معاني
 منتهـاي  بـه  كه درستي به يابد دست ها آن به كسرا در شعر دارند و هر يگاهجا ينبالاتر
دور از  ،شـوند  مـي  واقـع  موردطمـع  تر كم معاني اين چون و است رسيده شاعري مرز
 وجـود  بـه  اذهان از برخي در و اوقات برخي در تنها چراكه ديگرند؛ شاعران رس تدس
 يمعـان  يـن ا يـرا ] هسـتند؛ ز يمعقمُ [جمـع عق ـ  يموصوف به معان يمعان ينو ا .آيند مي

 از شـعرا  كه است تلع همين به و رفت نخواهند كار به ديگري جايگاه در و اند سترون
رسـوا   كنـد  اسـتفاده  معاني آن از ها نآ خالق و صاحب غير هركه و كنند مي پرهيز ها آن

  .)194 - 192 ،2ج  :1986 قرطاجني( خواهد شد

» عجيـب «، ايـن قسـم معـاني را    »عقـيم «بر نام  علاوه ،الادب ةخزان ق) در 1093 دبغدادي (
  .)138: 1418بغدادي بنگريد به (نامد   مي

نمايد و  قدري دشوار است كه غيرممكن مي عقيم يا عجيب بهپس خلق معناي (تصوير) 
درنتيجـه، گشـتار و    ،رس مقلدان قـرار نگيـرد و   شود كه در دست همين دشواري باعث مي

فرد هستند  دهد. اين نوع از معاني منحصربهبزايايي خود را از دست  باشد و تطوري نداشته
ص خّو تش ـ كنـد دار  با اين معـاني نشـان   تواند اثر خود را اي هم نمي و هر شاعر و نويسنده

جـا   زدني باشد. تا اين اي مثال بخشد؛ چراكه خالق اين معاني بايد داراي طبعي بلند و قريحه
خـود    بـالاترين سـطح خيـال را بـه    » عقـيم «يـا   »عجيـب «روشن شد كه معاني يا تصـاوير  

  ند.كندر اثر را نيز فراهم » صخّتش«توانند بالاترين سطح  دهند و درنتيجه مي اختصاص مي

  تقليد سطح ميانة غرابت: معاني بديعِ قابل 2.2.3
قـرار دارنـد؛ يعنـي نـه ماننـد معـاني عقـيم دور از        » غرابت«تقليد در ميانة محور  معاني قابل

اند. اين دسته از معاني زايـا هسـتند و    بهره رس هستند و نه خود از شگفتي و تازگي بي دست
معـاني  «توان  ها را مطالعه كرد. اين قسم را مي توان گشتار و تطور آن ند ميشو چون تقليد مي

آن  و يابنـد  گذشت زمان تحول و تطور مـي  هستند و با معاني ناميد؛ چراكه خود اولين» مادر
تر ايـن معـاني    معاني ثانويه درحقيقت نتيجه و فرزند همين معاني مادرند. حضور هرچه بيش

  است. تر كم» عقيم«ها از معاني  آن» آفريني صخّتش«اما سطح  شود، مياثر ادبي  صخّباعث تش
تقليد در روزگار آفرينششان جزو معاني بديع هستند و خود ثمرة تقليـد   معاني بديع قابل
تـوان حكـم كـرد كـه ايـن       هاي موجود و با كمي احتياط مـي  به آگاهي نيستند؛ يعني باتوجه

اختـراع درحقيقـت   «نامد:  مي» مخترعِ«اين نوع معاني را  رشيق اند. ابن سابقه تصاوير نو و بي
احتياط ما ). 426 ،1 ج :2000» (خلق معنايي است كه پيشينه نداشته و هرگز بيان نشده باشد
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هـاي خويشـاوند آن    نداشتن احاطة كامل بر تمام آثار يك زبان و زبـان  سبب هدر اين باب ب
  گويد: ميق) در اين باره  392 د( جرجاني قاضي است. 

 شـاعر  فلان از پيش و است گفته بديعي بيت يا فرد معنيِ شاعر فلان كه گفت شخصي
 مـن  كه درحالي است منفرد معاني خلق در شخص فلان و نيافريده معنايي چنين كسي

 نيسـتم  مدعي بلكه دارم، احاطه متأخران و متقدمان شعر به كه كنم ادعا توانم نمي تنها نه
  ).140: 2006 جرجاني( ام خوانده يا شنيده را آن از نيمي كه

دركنار ايـن معـاني   » تقليد«در ارتباط با معاني بديع، بايد توجه داشت كه حضور مؤلفة 
شود و سرانجام روزي  ها كاسته  كم از ميزان غرابت آن شود كه با گذشت زمان كم باعث مي

بسـامد بـالاتري نسـبت بـه      . اين قسم از معاني معمولاًبگيرنددر دايرة معاني مشترك جاي 
  اثر دارند. »آفريني صخّتش«ي در تر بيشنقش  »يتمك«معاني عقيم يا عجيب دارند و ازنظر 

  شده) دار متصرَّف (دگرگون سطح نازل غرابت: معاني عامِ نشان 3.2.3
يـا   »دار عـامِ نشـان  «معـاني   درا دار» غرابـت «ترين سـطح   سومين نوع معاني خاص كه نازل

ين سـطح  تـر  كـم ، غرابتشـان  سـطح  بـه  توجـه با ،هسـتند. ايـن سـطح از معـاني    » متصرَّف«
  گيرند:  را دارند. اين دسته از معاني دو گروه زير را در بر مي» آفريني صخّتش«

  اند خذ و تقليد شدهامعاني بديعي كه  1.3.2.3
كه منبع اصلي و سطح ميانـة غرابـت    ،كه معاني بديع از خاستگاه آفرينش خود هنگامي

تـدريج از غرابتشـان كاسـته     بـه  ،يابنـد  اثر ديگر انتقال مي  به ياثر شوند و از جدا مي ،است
درنتيجـه،   ،و ودها نزولي ش شود كه سير آن خذ و تقليد اين معاني باعث مياشود؛ يعني  مي

سـطح نـازل آن، يعنـي     شود از سطح ميانة غرابـت بـه   تر بيشها  هرچه بسامد كاررفت آن
شوند و عاقبـت روزي در دايـرة شـمول معـاني مشـترك قـرار        تر مي نزديك ،معاني مبتذل

كسي كه  ،خذ و تقليد اين معاني تابع شرايطي است كه اگر رعايت نشونداخواهند گرفت. 
خذ و تقليد معـاني  اد شناخته خواهد شد. شرايط لكند سارق يا مق يم خذ و تقليداها را  آن
يكي است و ما مجموع اين شـرايط را ذيـل    كردن معاني عام دار با شرايط نشان ديع تقريباًب

  بررسي خواهيم كرد.» فرتص«عنوان 

  دار معاني عام نشان 2.3.2.3
كشاند؛ يعني معناي عـام   معناي عام و مبتذل را به غرابت مي فربلاغيان معتقدند كه تص

 . جرجـاني شـود  ميمعاني بديع نزديك   خارج شده بهواسطة تصرف از ذيل معاني مبتذل  به
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كند و  ) معتقد است هنگامي كه شخصي در يك مفهوم عام و مشترك تصرف ميق 474  د(
ديگـر   ،كند و تلويح مي ،كند يا آن را داخل حوزة كنايه، رمز اي اضافه مي آن معنا يا لطيفه به

آن   يـابي بـه   كه البته دسـت  شود ميمفاهيم و معاني خاص در و داخل  نيستعام  مآن مفهو
  .)242: 2001(جرجاني  استراه با تعمق و تدبر  هم

  گويد: اره ميب نق) هم دراي 769 دتفتازاني (
 ي(مـراد معـان   يستندآن مشترك ن شناخت در غرض، در دلالت ازروي ،مردم چه آن

 يشـه مگر با اند يدكه بدان نتوان رس يبغر يرخاص است) دو نوع است: اول تصاو
 انـد  گشـته  يـب كـه بـا تصـرف از ابتـذال خـارج و غر      يعـام  يِدوم معـان  ؛تفكر و

  ).462: 1416 ي(تفتازان
تـأثير تفتـازاني    قاره، نيز تحت ق)، منتقد مشهور شبه 1169 دآرزو ( خان ين عليالد جسرا

ف كرده شود در تشـبيه قريـب مبتـذل    ربشنو گاهي تص« كند: به اين نوع از معاني اشاره مي
از جمـلات آرزو   ). ريخت ترجمه كاملا73ً: 1381(آرزو » وضعي كه گرداند آن را غريب به

قاره، نيز همين  شبهديگر )، منتقد بزرگ ق1274( دهلوي پس از آرزو، صهبايي نمايان است.
آگـاه   )؛ البته صـهبايي كـاملاً  13: ق 1278 دهلوي كند (بنگريد به صهبايي اعتقاد را دنبال مي
حـق  «است: آن پرداختيم،   به كه پيش از اين ،»معاني بديع«از  تر كمن نوع است كه ارزش اي

  (همان).» آنست كه تشبيه غريب از تشبيه مبتذل كه در آن تصرف كنند ابلغ است
سـابقه و   بي در اين است كه آن معاني» تقليد معاني بديع قابل«تفاوت اساسي اين نوع با 

از سطح ميانة غرابت به  كنند و مي و تكرار سير نزولي پيدا ،خذ، تقليدابديع بودند و درنتيجة 
بـا   فقـط اند و  و مبتذل بوده ،دار، عام سابقه معاني اين نوع ،يابند؛ اما سطح نازل آن انتقال مي

  اند. قرار گرفته» معاني خاص«عودي پيدا كرده و در جايگاه صتصرف سير 
  
  فرتص 3.3

اسـت؛ يعنـي   » آفرينـي  صخّتش«هاي  است و يكي از مؤلفه 4»زدايي آشنايي«همان  »فرتص«
را » صخّتش ـ«ي عام و مشترك، نوعي از »معنا«يا  »صورت«ف در ربا تص ،شاعر يا نويسنده

اي تفاوت ايجـاد كنـد كـه باعـث      اندازه باشد؛ يعني به» دار نشان«كند. تصرف بايد  فراهم مي
باشـد و درجهـت   » احسـن «گردد. در بلاغت اسلامي تصرفي مقبول است كه » داري نشان«

تر باشـد  »دار نشان«ف رتوجه داشت كه هرقدر تصبايد استعلاي صورت يا معنا گام بردارد. 
  خواهد بود.» آفرين صخّتش«همان ميزان   به
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  :دهيم ادامه ميهاي بنيادينِ اين باب (تصرف)  شبحث خود را با پرس
تواند بـا   كسي حق تصرف در معنا را دارد؟ آيا هركسي و در هر جايگاهي مي چهالف) 

آرزو جست  را بايد در كلام ها تكيه بر سليقة خود در معاني تصرف كند؟ پاسخ اين پرسش
كمالي كه بر پاية استادي رسيده باشد تغييـري در   ف آن است كه صاحبرتص«گويد:  كه مي

 ). پـس كسـي مجـاز بـه    6: 1352(آرزو » را قبول دارند لفظ يا در معني بدهد و ديگران آن
  ؛پاية استادي رسيده باشد تصرف در لفظ و معناست كه به

) پاسـخ  7قـيس (ق    توان تصرف كـرد؟ ايـن پرسـش را شـمس     يدر چه معنايي مب) 
  گويد:  دهد؛ او درباب نيكوپروريدن معنا مي يم

 عبـارتي  كسـوت  را آن و دهـد  دسـت  اي معنـي  را شاعري چون اند گفته معاني ارباب
 لفظـي  بـه  و فراگيـرد  معنـي  همان ديگري و كند ادا ركيك لفظي  هب و پوشاند ناخوش

ملـك او شـود و    يگـردد و آن معن ـ  يآرد او بدان اول يرونب يدهپسند يخوش و عبارت
  .)468: 1388 يسق شمس( السبق فضلُ للاولِ

تـوان در آن تصـرف    مي است،ئه شده اپس اگر معنايي در كسوت ناشايستي از الفاظ ار
نسبت  اي اند و در هر شاعر يا نويسنده كرد. بايد توجه داشت كه حسن و قبح از امور نسبي

تـوان در   قدرت طبع و قـوة قريحـه مـي    به توضيح و باتوجه  اين ؛ بادارندبه ديگري تفاوت 
   ؛بسياري از معاني تصرف كرد

ايـن پرسـش بايـد گفـت: تصـرفي       پاسخ بهاست؟ در » آفرين صخّتش« ج) چه تصرفي
خواهد از معاني بديعِ ديگران كه در سطح  مياست كه اگر شاعر يا نويسنده » آفرين صختش«

كنـد،   سرقت نشود و اگر از معاني عام استفاده مي  دوم غرابت قرار دارند استفاده كند، متهم به
را با همان  ر كسي حاصل كار اوكند؛ يعني اگ» صخّتش«اي باشد كه ايجاد  گونه اين تصرف به

ف او در ركه همان معنـا پـيش از تص ـ   كار گيرد، سارق شناخته خواهد شد، درحالي كيفيت به
تـوان   توضيح، مي . بااينه استشد ساحت معاني عام بوده و استفاده از آن سرقت پنداشته نمي

در دو گـروه بررسـي كـرد:    » آفـرين  صخّتش ـ«ف رهاي اديبان مسلمان را دربارة تص ـ ديدگاه
هركـدام   تصرف در كسوت معنا كه همان لفظ يا صورت است. .2و  تصرف در نفس معنا  .1

  .كرد ها اشاره خواهيم بدانادامه هايي هستند كه در از اين دو گروه داراي زيرمجموعه

  تصرف در نفس معنا 1.3.3
تـوان   كند بـراي ايـن نـوع مـي     در خود معنا تصرف مي اًخذكنندة معنا مستقيمادر اين نوع، 

  :حداقل چهار زيرگروه مشخص كرد



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة ادب پارسي كهن   36

  افزودن بر معنا 1.1.3.3

عاريـت   اي به كه ويژگي مگراين« ،داند كارگيري معاني مشترك را سرقت نمي رشيق به ابن
ي باشد. ا دهياي شود كه خود معنايي را ايجاد كند و مفيد فا راه قرينه در آن داخل شود يا هم

 “مشـترك ” جاست كه مردمان آن ويژگي خاص را تشخيص خواهند داد؛ درنتيجه اسـم  ناي
يعني اين نوع تصرف در معـانيِ عـام باعـث    ؛ )740، 2 ج :2000 رشيق (ابن» گردد ساقط مي

كه اگر كسي آن معناي متصرَّف را با  اي گونه به شود، ميها  آن» صخّتش«داري و بالطبع  نشان
  سارق شناخته خواهد شد. ،كار گيرد به همان كيفيت 

  قاضي جرجاني نيز همين نظر را دارد: 
 و كننـد  يم يهتشب گونه به را گل و گل به را ها گونه يوستهدر نظم و نثر، پ ،عام و خاص
 كـه  است] تصاويري[آن  باب از تشبيه اين. اند گفته سخن باره دراين بسيار هم شاعران

كـه بـدان    ييمعنـا  يا اي افزوده كردن ضميمه با مگر كرد؛ سرقت ادعاي آن در توان نمي
  ). 164: 2006 جرجاني( يشفاعت [شناخته] شو

  5داد. يجا» فرتص«توان در ذيل اين قسم از انواع  بحث تكامل تصوير را مي

  تلفيق چند معناي مشترك 2.1.3.3
را » معناي مشترك«داند كه  كارهاي تصرف مي را يكي از راه» تلفيق«رشيق شگرد  ابن

شاعر معـاني  : «شود مي  آن» صخّتش«درنتيجه باعث و  كند مي» معاني خاص«وارد حوزة 
كنـد كـه    ها معناي جديدي را فراهم مي از تلفيق آن دهد و ميهم را تشخيص  نزديك به

). شگرد تلفيق يكي از پربسـامدترين  106: 1972رشيق  (ابن» براي او مانند اختراع است
هـاي چهـارم و پـنجم اسـت (بنگريـد بـه        ويـژه در سـده   ف در آثار ادبـي بـه  رنواع تصا

  ).219: 1390كدكني  شفيعي

  توليد يا كشف معناي جديد از درون معناي مشترك 3.1.3.3

در ذهـن شـاعر   ، در يك لمحه، گاهي امكان دارد درهنگام درك يك معناي مشترك
رد كـه  ويك معناي مشترك و مبتذل بيرون آاي بخورد و بتواند معنايي را از درون  جرقه
توليد آن است كه شـاعر  «نامد:  مي »توليد«رشيق اين را  اي از تازگي داشته باشد. ابن بهره

منقذ اين نـوع   ابن ).426، 1ج : 2000» (معنايي را از درون معناي شاعر متقدم خارج كند
كه  اين شرط اي را پيدا كند؛ به شده د معناي آفريدهلكشف آن است كه مق«نامد:  مي» كشف«را 

براي رسيدن  ). پس توليد و كشف نيز راهي214ق:  1380( »در آن معني چيزي نهفته باشد
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بـراي يـك تصـوير    » شـبه جديـد   كشف وجـه « ،است. در بحث تصاوير »معناي خاص«به 
  ناميد.» توليد«توان  دار را مي سابقه ةتكراري و آفرينش يك معناي متمايز براي يك كناي

  نقل معنا 4.1.3.3

در » آفـرين  صخّتش ـ«و » حسـن اتصـرفات  «نقل معنا از يك زبان به زبان ديگر يكي از 
كه در يك زبان » معنايي«است كه در فرايند آن » ترجمه«حوزة معناست. اين فعاليت درواقع 

 بـديعي شـود.   بـه حـوزة معـاني آن زبـان وارد مـي     » ترجمه«واسطة  بهاست رفته  كار نمي به
پنـدارد   مي »تصرف احسن«ق) ترجمه و انتقال يك معنا از يك زبان به زبان ديگر را  1073  د(

و هـذا  هو أن ينقل المعني من غير اللغـة العربيـة إليهـا    «داند:  و آن را داخل در حوزة ابداع مي
ذيـل صـناعات   » ترجمـه «). در متون فارسي نيـز  205: 2009(بديعي » يجري المجري الإبتداع

  ).69: 1362وطواط رشيد  ؛115: 1362رادوياني بلاغي بررسي شده است (بنگريد به 
 اسـت؛ مـثلاً  » نقل معنا در يك زبان«شود كه  ديگري هم ياد مي» نقل«در متون بلاغي از 

را بـا  » نقل«برد. برخي اين  ميكار  در هجو به است كار برده معنايي را كه شاعري در مدح به
» فات احسـن رتص ـ«انـد و برخـي آن را جـزو     ذيـل سـرقات بررسـي كـرده    » اختلاس«نام 

فات احسـن  رتوان آن را يكي از تص زدايي باشد مي راه با آشنايي اگر اين نوع هم .اند پنداشته
  شت.ف احسن پندارتوان آن را تص صرف انتقال نمي به ،دانست؛ وگرنه

  ندا رف در كسوت معنا كه همان الفاظتص 2.3.3
جاي تصرف در نفس معنا در عباراتي كـه حامـل آن معناسـت     خذكنندة معنا بها در اين نوع

  كنند:  بخشد. موارد زير از اين نوع حكايت مي مي» صخّتش«بدان  كند و ميتصرف 

  كسوت جديدي از لفظ بر قامت معنا پوشاندن صرفاً 1.2.3.3

نب خويش كسوتي از الفاظ بر آن بپوشاند درحقيقت اخذ كند و ازجاكسي كه معنايي را 
بـاره   ق) دراين 327 داني (دهم  بن عيسيا  آن معنا شده است. عبدالرحمن» صخّتش«باعث 

اي را بگيرد و خود بـر قامـت آن كسـوت     پيرايه تنها، معناي برهنه و بي ،كسي كه«گويد:  مي
  مقدمه).، 11: 1885همداني ( »معنا بدان سزاوارتر است لفظ بپوشاند از خالق

  معنا در كسوتي (الفاظي) زيباتر ارائة 2.2.3.3

اگر شاعري معنـايي  « :افزايد را به قاعدة پيشين مي» زيباتربودن«شرط العلوي طباطبا  ابن
چه بـوده   در كسوتي (الفاظي) كه بهتر از آنرا كه پيش از او سابقه داشته بگيرد و آن را 
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» اوسـت  بلكه فضيلت لطف و احسان هم ازآنِ ،تنها اين كار او ناپسند نيست نه ،ارائه دهد
كنـد   همين قاعده اشاره مـي   به» سرقات العتابي«ق) هم ذيل  384 د). مرزباني (79: 1982(

  ).366: 1981(بنگريد به مرزباني 

  آراستن معنا با صناعات بديعي 3.2.3.3

تمام گفته آراستگي معنـا بـا صـناعات     سخناني كه در دفاع از ابيق) در  330صولي (د 
  داند: مي» آفرين صخّتش«حسن و ابديعي را جزو تصرفات 

نبـوده   خويشـتن  به متكي و نيافريده جديد معاني تمام ابي از تر بيش شاعران از يك هيچ
 بـديعي  صناعات با را آنخذ كرده، بر آن افزوده و ارا  ييهم كه معنا ياست و هنگام

 ـ آراسته  آن صـاحب  و خـالق  بـه  نسـبت ] تمـام  يو آن را كامل كرده است؛ پس او [اب
  ).53: 1980 ي(صول است تر هيستشا

اه تركيب و پيوسـتگي در  معنا در كسوتي از الفاظ كه ازديدگضرورت ارائة  4.2.3.3
  كمال باشد

  كند:  بازگو ميبر بيان برخي از اشارات پيشينيان اين نكات را  ابوهلال عسكري علاوه
از الفاظ خود بر  يكسوت كنند يخذ مارا  ييكه معنا يندگاناز گو يهر صنف است واجب

 و پيونـد  زيبـايي و در  دن ـبياراي اش ابتدايي يوراز ز يرغ اي يرايهآن بپوشاند و آن را با پ
 انجـام  را اعمـال  ايـن  اگـر  چراكه ؛دنكن اهتمام آن آراستگي كمال و تركيب نيكويي

  ).196: 1998 عسكري( سزاوارتر خواهند بود ينسبت به آن معان يشينياناز پ ،دنده
  كردن قافيه و جذاب ،كردن وزن تاهاختصار لفظ، كو 5.2.3.3

كنـد   در معنا بيان مي» آفرينِ صخّتش«ق) شرايطي را براي تصرف  654 د(الاصبع  ابن ابي
گفتـه   پـيش بـا مـوارد   » قافيـه  كردن و جذاب ،وزن كردن كوتاه لفظ، اختصار«ها  كه از ميان آن

از  قصـود او ). بايد توجـه كـرد كـه م   475: 1963الاصبع  ابن ابيغيرمشترك است (بنگريد به 
توان وزن را كم يا  جايي الفاظ مي چراكه با جابه ،نيز تصرف در الفاظ است» كردن وزن كوتاه«

  كرد.د زيا
  
  صورت خاص 4.3

كه پيش  گونه است. همان» صورت خاص«ادبي داشتن اثر » صخّتش«يكي ديگر از ملزومات 
ي نسـبت بـه   تـر  بـيش بسـامد بسـيار   » معنـا  «از اين اشاره شد، در بلاغت اسلامي توجه به 
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تـوان ردپـايي از توجـه     رو در آثار معدودي از بلاغت اسلامي مي دارد؛ از همين» صورت«
رشيق نوآوري در  ن. ابگرند روشنهم  معدودهاي  هديد؛ اما همان ديدگا» صورت«بنيادين به 
مثـل آن را نخواهـد    آوردن لفظ ظريفي است كـه عـادت   ابداع«نامد:  مي» ابداع«صورت را 

  ).426 ،1ج : 2000» (آفريد
كنـيم   معرفـي مـي  » سـبك «چه ما امروزه آن را  به آن» صورت«تعريف برخي بلاغيان از 

و عبـدالقاهر  العلـوي  طباطبـا   بسيار نزديك است. در اين قسمت به نقل و شرح ديدگاه ابـن 
  .شود ه ميجرجاني پرداخت

  كند: گونه تعريف مي را اين» صورت«العلوي طباطبا  ابن
 كند يرا ذوب م يگرو زرِ سازندگان د يمس زرگري كه است آن مانند] معناخذ ا[ كار اين
 را لبـاس  كه رزي رنگآن است كه  مانندنيز و  سازد مي بهتري شكل در را آن دوباره و

مصـنوع خـود را در    زرگـر  اگـر  پـس  كند؛ مي رنگ ديده كه زيبايي هاي رنگ براساس
آن رنگ  يرنگ قبل يرلباس را با غ رز سازد و رنگ يانآن نما ييابتدا تئياز ه يرغ تيئيه

اصـل   يعني[ گردد يمشتبه م شده رنگ لباسِ و شده ساخته يِكار دربارة طلا ،كرده باشد
 اشـعار  در ها آن استعمال و خذا و معاني كه اين نتيجه]؛ نيست تشخيص قابل راحتي آن به
  ).81: 1982( است گفتار فنونِ اختلاف براساس هم

را در قـالبي جديـد و   » دار معنـاي سـابقه  «توان يك  دهد كه مي اين توضيحات نشان مي
صـورت  «توجه نكند. اين قالب جديد همان  نبودن معنا جلب فرد ارائه كرد تا بديع منحصربه
  .استاست كه هر شاعر و نويسندة بزرگي واجد آن » خاص

لة ئ، مس ـ»دو بيـت بـا معنـاي واحـد    « دربـارة در بحث خود  دلائل الاعجازدر  ،جرجاني
گويـد ايـن اصـطلاح را خـود      و حتي مي دهد توضيح مي تر بيشو چيستي آن را » صورت«

  هم همين است: » تصوير«حظ از ابداع نكرده، بلكه مراد جا
 يشهاست كه ما آن را براساس اند ياسيو ق يلتمث» صورت«گفتار ما دربارة  كهآگاه باش 
 يها اساس صورتبر را مختلف اجناس ميان تفاوت ما. يمفهم يبا چشم م يدارو ازراه د
 يگراسب با اسب د يكو  يگرانسان با انسان د يك يانپس تفاوت م يم؛فهم يمتفاوت م

 امـر  ين. هم ـيستن يگريهست و در د يكيكه در  يمكن يدرك م يا يژگيرا براساس و
بنـد از   دسـت  يـك و  يگـر انگشـتر از انگشـتر د   يـك پس  ؛افتد يدر مصنوعات اتفاق م

اسـاس   ينپس بر هم .شود يدر صورت شناخته م تفاوت ينعلت هم به يگربند د دست
در  يتفـاوت  يگـر د يـت مشـترك دارنـد بـا ب    يظاهر معن كه به يتياز دو ب يكي يمعن ينب
يـت ب يـن : معنـا در ا يمكن ـ يم ـ يانگونه ب ينو ما آن تفاوت موجود را ا يابيم يدمان مرَخ 
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 يـن در ا» صـورت «مـا از   يـر اسـت. تعب  يگرد يتكه در ب يصورتاز  يردارد غ يصورت
 يـزد؛ بـه انكـار آن برخ   يتا منكـر  يمه باشدكه خود آن را ابداع كر يستن يزيعبارت چ
 سـخن دربـاب شـاهد،    ،در كلام علما مشهور و پركاربرد است و» صورت« يربلكه تعب

از  يا گونـه  و] ي[زرگـر  يگـر  يختـه شـعر ر «كنـد كـه گفتـه:     يم ـ يترا كفا جاحظ تو
  ).508 :2004 ي(جرجان »است يرگريتصو

 در ،»تصوير«مراد جاحظ از  كهشود  ميبراساس توضيحات جرجاني مشخص  بنابراين،
» دادن تصـور «يـا   »گـري  صورت« ،»و ضرب من التصّوير 6إنما الشعر صياغة« جملة معروف

» ايمـاژ «يعنـي   »تصـويرهاي شـعري  «را با » تصوير«و اين  7چه بسياري پنداشته نه آن ،است
  اند. هدانست  يكي

ميان » فاصل و فارق«همان عاملِ » صورت خاص«كه  دهد ميتوضيحات جرجاني نشان 
هايي را كه در فرُم اثـر   توان مجموعه مؤلفه مي ،ديگر عبارت معناي واحد است؛ بهدو بيت با 

شـوند   آن مـي » صخّتش ـ«نيـز باعـث   » ساني معنا هم«كنند و حتي در وضعيت  نقش ايفا مي
ارتبـاط  » صـورت خـاص  «رسد اين تعريـف جرجـاني از    نظر مي ناميد. به» صورت خاص«

  او دارد.» نظم«تنگاتنگي با مفهوم 

  كارهاي رسيدن به صورت خاص راه 1.4.3
  شگردهاي بلاغي 1.1.4.3

شـگردهاي  «تـوان   را مـي » بـديع «و  »بيـان «چون  هاي بلاغي هم شيوة خاص ارائة مؤلفه
شگردهاي خاصي داشته » بلاغت«اي در استفاده از  اثر دانست؛ اگر شاعر يا نويسنده» بلاغي
 هـم اثرگـذار اسـت و طبعـاً    » صـورت «حوزة در » معنا«بر حوزة  اين فعاليت او علاوه ،باشد

شود كه آن را از آثـار ديگـر    اثر او ميدر » صخّتش«و » صورت«باعث ايجاد نوع خاصي از 
بـه  » صـورتي « ي خاصشاعر رحضور پررنگ استعاره يا جناس در شع كند؛ مثلاً متمايز مي
 اسـت  نكـرده در شعر شاعر ديگري كـه از ايـن امكـان اسـتفاده     آن را بخشد كه  شعر او مي

  يافت.  توان نمي

  تناسب 2.1.4.3

توان بـه   است؛ يعني بدون حضور تناسب نمي» صورت خاص«ترين ركنِ  مهم» تناسب«
رسيد. تناسب در بلاغت اسلامي دو زيرمجموعـه  » صخّتش«و درنتيجه به » صورت خاص«

  دارد: الف) تناسب در محور افقي؛ ب) تناسب در محور عمودي.
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  تناسب در محور افقي كلام 1.2.1.4.3
هاست.  نشيني آن در اين سطح كلام (محور افقي)، سخن از واژگان و اصطلاحات و هم

انتخـاب الفـاظ و    دربـارة  . ويسـت گشاي توضـيحات ما  راه ق) 279 دمدبر ( ابناظهارات 
 و واژگـان  گـزينش  از تـر  سـخت  چيـز  هـيچ «گويـد:   ها و سختي اين گزينش مي تناسب آن
همبـاز   ،يباييدر فصاحت و ز ،اي واژه هر زيرا نيست؛ خود ويژة جايگاه در هريك قراردادن

 جلـوه  اش زيبايي آن ويژة جايگاه از غير ديگري جايگاه در و است ديگر واژة خويشاوند و
  ).31: 1931 مدبر (ابن »كرد نخواهد

نخست، رعايـت اصـل    :نشيني برآمده از دو عامل است در محور هم 8تناسب رسيدن به
  اند: تعبير كرده» خويشاوند هاي هواژ«  ت كه اديبان كهن از آن بهسهااژوگوني ميان  هم

 مانند بكشد؛ نظم به خويشاوندانشان راه هم به كلام از اي را در رشته ها هواژ بايد نويسنده
خـداداد   يبـاييِ هنر و ساخت، ز يِبا استوار ،ماهر جواهرسازِ كه اي پراكنده مرواريدهاي
 ،بخشـد  مـي  هـا  بدان هستند آن مستحق كه را اي شادابي و لطافت و كند يآن را ظاهر م

و  يـوب نظمـش را مع  ،دهـد  قـرار  اي خرمهـره  گـوهرْ  دو ميان ناداني اگر كه گونه همان
  ). 32 :همان( سازد يپرتوش را خاموش م

اسـت تمـام    است. گاهي ممكن» مقتضاي حال«رعايت اصل » ساز تناسب« دومين عاملِ
امـا رعايـت اصـل     ،گـون نباشـند   سـان و هـم   هم كلامنشين در طول و عرض  هم يها هواژ

در  يـد . بـراي مثـال، فـرض كن   دهد متناسب جلوه مي ها را كاملاً گزينش آن» مقتضاي حال«
ها  اما چون اين مهره ،اي دارند بزرگي و برجستگي ويژه ها اي از مرواريد برخي از مهره رشته
تنهـا   اند، نـه  ، مقتضاي حال را رعايت كردهديگر عبارت به ،اند و كار رفته جايگاه درستي بهدر 
  ).329: 1928(بنگريد به روحي  افزايند ميرسند، بلكه بر زيبايي اثر نيز  نظر نمي گون به ناهم

  تناسب در محور عمودي كلام 2.2.1.4.3
، بلكـه  ة منفـرد اما نه واژ ،ستاستوار ا» واژگان«تناسب در محور عمودي هم بر هستة 

خوبي مـراد از   جاحظ به سخنيك بيت با بيت بعد يا يك بند با بند بعد.  هاي همجموع واژ
عراء لصـاحبه: أنـا أشـعر    شقال بعض ال«كند:  گونيِ محور عمودي را روشن مي تناسب و هم

 »البيـت و ابـن عمـه   ي أقول البيت و أخاه، و أنت تقول نّمنك! قال صاحبه: و لم ذاك؟ قال: لأ
؛ دوسـتش  »ممن از تو شـاعرتر « دوست خود گفت: يكي از شعرا به() 207 :2002(جاحظ 

گويم [نزديكي و پيوند  راه برادرش مي هم من بيت را به« گفت:» گويي؟ چرا چنين مي: «گفت
  .]»)سرايي [تفاوت و دوري ميان ابيات يميان ابيات] و تو بيت را با پسرعمويش م



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة ادب پارسي كهن   42

  كند: فهم مطلب را هموار مي باره ) دراين5 رنرادوياني (قتوضيحات 
 كـي  يعنـي  گويـد،  مـتلائم  قصـيده  هـاي  بيت شاعر كي آنست بلاغت جملة از يكي و

 عذوبت نبود، به يارتفاوت بس بيت و بيت ميانِ كي كند چنان و گويد، هموار و دسته يك
 و آيـد  زشـت  خلل، با يا و بود سست بيتي و عذب و بود قوي بيتي اگر چي. صفت و
  ).133: 1362( برند دزديده گمان نيز

كند، فقدان تناسب و همواري ابيات  طوركه رادوياني در پايان گفتار خويش بيان مي همين
كمك  در شعر و بندها در نثر نيز يكي از سازوكارهايي است كه در بحث درازدامنِ سرقات به

نيـز  » مقتضـاي حـال  «و  »گـوني  هم«دو اصل ، رعايت »محور عمودي كلام«آيد. در  منتقد مي
  .است» آفرين بتناس«

يعني اگر تناسب در اثـري   ؛است» انسجام«ساز  زمينه تناسب در دو محور عمودي و افقي
صورت «يابي به  و درنتيجه دست شود نمي اثر منسجمي هم آفريده وجود نداشته باشد، طبيعتاً

خـواهيم  » انسـجام «قسمت بعد به بحـث  هم غيرممكن خواهد بود. در » صخّتش«و  »خاص
  است.» صورت خاص«ترين ركن براي رسيدن به  اصلي» تناسب«پرداخت؛ چراكه پس از 

  انسجام 3.1.4.3

است كه در بلاغت اسلامي » صورت خاص«هاي رسيدن به  يكي ديگر از مؤلفه» انسجام«
در پنج يا شـش سـدة    تر كتابِ بلاغتي كه در كم انگر تر بدان پرداخته شده است. پژوهش كم

از معدود ) 1982( العلوي طباطبا د. ابننخور برمي» انسجام«مبحث  اوليه نگارش يافته باشد به
دهندة ذهن روشن مؤلـف   كه نشان ،اواست كه در اين زمينه سخن گفته است. كتاب كساني 
 سـابقه يـا   در بلاغـت اسـلامي بـي    ن مطالبي است كه بعضاًمجمِ كم، متضحرغم  علي ،است
  سابقه است.  كم

 طباطبا ابن سخناست. اكنون به » انسجام«مقدمه و لازمة » تناسب«پيش از اين گفتيم كه 
  توجه كنيد:  است بيان شده» الشعر تأليف«در ذيل » انسجام و تناسب« دربارةكه العلوي 

ل كنـد و در حسـن و   مشعرش تأ يمو تنظ ،آراستگي تأليف، در شاعر كه است شايسته
و  يرنـد نظـم گ  ابيـات  معـاني  تـا  بخشد تناسب را ها تفكر كرده آن ياتمجاورت ابقبحِ 

كـه از   يحشـو  ياتوصفش را از اب يانةم يدمتصل باشد. شاعر نبا ياتگفتارش در آن اب
 بـرد  يم يشكه كلام را پ ييمعنا شنونده كه اي گونه به ،يالايدب يستنداو ن يفاتجنس توص

 يشـاوندانِ از خو هـا  هواژ ،يـت در هـر ب  ،كـه  كنـد  مراقبتشاعر  چنين فراموش كند. هم
 دو بسـا  چـه  يالايد؛حشو باشند ن كه تماماً يرا با كلمات ها هواژ يانو م يفتنددور ن يشخو



 43   ص ادبي در ديدگاه اديبان مسلمانتشخّ

 گـزين  جاي توان مي را بيت دو اين از يكي از عيامصر و اند همانند هم شاعرْ يك بيت
 آگـاه  جـايي  جابـه  ايـن  از كسـي  فهميـده  و النظر دقيق انسان جزكرد و  يگريد عامصر
  .)129: 1982( شود ينم

هاي زير را براي انسجام در نظر  توان ويژگي مي العلويطباطبا  كلام ابن به جا، باتوجه تا اين
گرفت: الف) دقت در پيوند و تركيب اجزاي شعر؛ ب) رعايت تناسـب در چيـنش ابيـات و    

محور عمودي؛ د) دوري از حشو قبيح در  معناي كلام و پيوستگي آن در ؛ ج) توجه بهها هواژ
  كنند. يمك كه به انسجام اثر ادبي كم هستندها از اهم مسائلي  دو محور افقي و عمودي. اين

كـه بسـيار    كنـد  هـا اشـاره مـي    مجموعـة ديگـري از مؤلفـه    درادامه بـه العلوي طباطبا  ابن
  اند:  هتوج قابل

 و ابتـدا  آن واسـطة  بـه  كه نظمي گيرد، نظم آن در شاعر كلام كه است آن اشعار بهترينِ
 ديگـر  بيـت  بـر  بيت يك اگر كه اي گونه به ،گردد منسجم شاعر ارادة مطابق شعر انتهاي
 خـوردن  هـم  بـه  بـا  ها خطبه و ها رساله كه چنان آن ،پذيرد مي خلل شعر اصلِ شود، مقدم
 و هـا  حكمـت  و شعر يك هاي بخشاز  يك. اگر هرشوند مي معيوب تركيبشان و پيوند
 يدهقص يكتمام  است لازم بلكه شد؛ نخواهد زيبا آن نظم باشند، مستقل آن سائر امثالِ

 فصـاحت،  زيبـايي،  ابيات، وپودبافتن تار چون موارديو در  يشدر شباهت ابتدا و انتها
 سـوي  سـخت بـه   يو خروج شاعر از معان ،تأليف تحص معاني، باريكي لفظ، جزالت
  .)131: همان( برسد نظر هكلمه ب يكمانند  لطيف معاني

كنـد كـه از جـنس     اشـاره مـي   مهمـي در اين قسمت به ويژگيِ بسيار  العلويطباطبا  ابن
 10.جا كرد داند كه نتوان ابيات آن را جابه او شعري را منسجم مي 9هاي امروزي است؛ دغدغه

كه  گونه همان ،كند و معتقد است هاي مختلف يك نوشته مقايسه مي ابيات شعر را با بخشاو 
اجزاي مختلف يك نوشتة منثور بايد با هم پيوند داشته باشند، ابيات يك شعر هم بايـد بـه   

شكل باشد. البته اين اظهارنظر او با ساختار بسياري از انـواع شـعر فارسـي و عربـي،       همان
اسـت و شـاعران هميشـه    » بيت«سازگار نيست؛ چراكه واحد شعر در ادب فارسي و عربي 

اند؛ به همين علت است كه  انديشيده به انسجام كل اثر مي تر كماند و  را داشته» بيت«دغدغة 
و شـريطه تشـكيل    ،مانند تغزل، تخلص، مـدح  ،هاي مختلف اي كه از بخش در قصيده مثلاً

كه ساختار كل شعر و معنـاي آن   بدون اين ،ها را توان ابيات هريك از قسمت شده است مي
» روايـت «قالب مثنوي آن هـم در   فقطجا كرد. در ادب فارسي  الشعاع قرار گيرد، جابه تحت

جاكـه شـاعر درحـال     شـود؛ يعنـي آن   نزديك مـي العلوي طباطبا  است كه به اين تعريف ابن
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 ،انـد  روايت يك داستان است و هريك از ابيات در جايگاه قسمتي از يـك داسـتان نشسـته   
  كند.  ميد و در آن خلل ايجادهد  ميساختار و معنايِ كلِ شعر را تغيير  جايي ابيات جابه

طباطبـا   نظري بسيار نزديك به ابـن » انسجام«قاره نيز درباب  شبلي نعماني از منتقدان شبه
  دارد: العلوي 

 يا هنگياهم نيز و موزوني و تناسب و توافق شوند يكه استعمال م يالفاظ ،كلام يك در
 لفظ يك درحكم شوند مي متصل هم به  وقتي كه باشد اي درجه به هم با ها آن آوازي هم
در  يفيتيك ،آن واسطة به ،نكته است كه ينو هم يرندجسم قرار گ يك ياعضا منزلة به يا

 گـوييم  مـي  روانـي  و سلاسـت  را آن ما و انسجام را آن عربي در كه شود يم يداشعر پ
  .)56 ،4 ج: 1362 ينعمان ي(شبل

  
  معناي مشترك 5.3

 سـبب  بـه  ،كننـد و  همان معنايي است كه خاص و عام در آن تفـاوت نمـي   »معناي مشترك«
» آفـرين  صخّتش ـ«تنهـا   است. اين معاني نه  انگيزي خود را از دست داده كاررفت زياد، خيال

ص خّتش«آن اثر از  ،همان نسبت باشد، به تر بيش ياثر ها در كاررفت آن هبلكه هرچ ،نيستند
گويد:  گونه معاني مي رزو در توصيف اينآاند.  مبتذل  اين معاني؛ چراكه گيرد ميفاصله » ادبي

لي باشد كـه  صمضموني را گويند كه تشبيه مجملي يا مف مبتذلْ ،در عرف شعراي متأخرين«
  ). 72: 1381 (» ايچه تشبيه خوشة انگور با ثر چنان، بسياري از شعرا آن را بسته باشند

  ردلايل اصلي ابتذال معاني و تصاوي 1.5.3
شـود؛ علـت    تكرار زياد يك معنا يا تصوير باعث ابتذال آن مـي تكرارشدگي:  1.1.5.3

انگيـزي آن اسـت؛    رفـتن قـدرت خيـال    ازميـان  ،تـدريج  بـه ، شـدن و  اصلي آن هـم در كـم  
  اند. عامل ابتذال شبه و جامع شدن و در تصاوير ظهور وجه ديگر در معاني كليشه عبارت به

رف    مستقيم از طبيعت و ملتزمعدم محاكات  تقليد: 2.1.5.3 باعـث   شدن بـه تقليـد صـ
گيرند و  يسندگان از محاكات مستقيم فاصله ميواي كه شاعران يا ن ابتذال است. در هر دوره

 ،گمارنـد  معاصران همـت مـي   و دواوينِ متقدمان و بعضاً ،برداري از آثار، اشعار به رونوشت
اي از  نتيجة اين ابتذال هم ابراز انزجـار عـده  روند و  سوي ابتذال پيش مي معاني و تصاوير به

ان سـبك  چـه در پاي ـ  ماننـد آن  اسـت،  جديـد  يدرنتيجه، ظهور سبك ،سبك مألوف دوره و
  خراساني و عراقي روي داد.
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 اعتنا به بي ،اگر هنرمند خود مستقيماً« ؛ص متن ادبي ارتباط مستقيم با محاكات داردخّتش
گاه عين محاكات ديگري نخواهد بود و  از نسخة اصلي محاكات كند، هيچ ،محاكات ديگران

از قول  الخاص  خاصدر  ق) 429 د( ). ثعالبي68: 1393(شميسا  »لذا اصالت و تازگي دارد
كه در فهم اين موضوع كند  نام ابومحمد الكردي داستاني نقل مي يكي از بلغاي عصر خود به

  11رسان است: ييار
 از بودنـد  عبـارت  كـه  بودنـد  آمده گرد صحرا در نفر، پنج ناكل، نام به محلي در شبي

مشغول تماشا و صحبت بودند  ينانجو. ا و جنگ ،زرگر، چوپان، معلم، دانشمند عاشق
 قـرار  و كننـد  مـي  مـاه  سـتودن  بـه  شروع پس شود؛ يم يانكه ماه كامل در آسمان نما

كند. پس زرگر سخن آغاز كرد  يهتشب داند مي كه چيزي به را ماه هريك كه گذارند مي
 كـرده  خـارج  زرگـري  بوتـة  از كـه  اسـت  نقـره  يا طلا از اي تكه همانند ماه«و گفت: 

 كـرده  خـارج  قالـب  از را آن كـه  اسـت  پنيـري  تكـة  مانند ماه«چوپان گفت:  ؛»باشند
 شـده  نمايـان  عاشـق  بـر  كـه  ماند معشوق روي به ماه«دانشمند عاشق گفت:  ؛»باشند
 سـفرة كـه   يمنـد  مانـد، در خانـة ثـروت    يديبه گردة نان سف ماه«معلم گفت:  ؛»است
[نگهبانـان]   كه ماند مي ينيرز سپر به ماه«جو (محافظ) گفت:  و جنگ ؛»دارد اي گشاده

  ).  100 :1994 ثعالبي( »گيرند مي پادشاه پيش در
مختلف، البتـه در  هاي اجتماعي متفاوت و با سطوح انديشة  بينيم كه پنج نفر از طيف مي

كننـد و محاكـات    يك شب و يك لحظه، يك پديده را با پنج تصوير متفاوت توصـيف مـي  
تخالف الأنام في شجون الكلام يبتني «اند:  جاست كه گفته يك مانند ديگري نيست. از اين هيچ

اختلاف مـردم در  () 17: ق 1296خان  (حسن» غالباً علي اختلاف الصور في خزائن خيالاتهم
  .)ها) در گنجينة خيالات آنان مبتني است بر تفاوت تصاوير (صورت انواع گفتار غالباً

كننده اسـت و توانـايي يـك     بسيار تعيين البته اصل تجربه نيز در معاني و تصاوير حسي
 رشيق كند. داستان زير كه ابن مي» صخّمتش«نويسنده يا شاعر را از ديگري متمايز و درنتيجه 

  محاكات و خيال است:  دردهندة تأثير مستقيمِ حس  انكند نش نقل مي
 كـه  است چيزي آن به تشبيه از بهتر شود يم يترؤ چه آن به شود مي ديده چه آن تشبيه

 رومـي  از ابـن  .]خيـالي  و ذهنـي  تصـاوير  نـه  هاسـت  شده ديده[مراد،  آيد نمي چشم به
 معتز ابن مانند تو تشبيهات چرا كه كرد مي سرزنش را او شخصي«: است شده حكايت
 هـايش  سـروده  از چيزي برايم«گفت:  رومي ابن. »شاعرتري او از تو كه حاليدر ،نيست
 در معتـز  ابن شعر اين گر سرزنش پس ؛»ام بوده عاجز آن مثل سرودنِ در من كه بخوان
  :خواند را هلال وصف
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 ماه نگاه كن كه چون قايقي از نقره اسـتبه
 آن را سنگين كرده كه باري از عنبر [تاريكي شب]

  :خواند پس ؛»بخوان تر بيش«گفت:  رومي ابن
ــاب گــل ــردانآفت ــدآندرونديخورشــوگ  مانن

 اسـت هيغال وسطش در كهطلاستازيدانروغن

 ظـرفيتش  از تـر  بـيش  را كس يچرس! خداوند ه يادمبه فر ،خداوندا«زد:  يادفر رومي ابن
 من. است اميرزاده او چراكه كرده؛ وصف را اش خانه اثاث معتز ابن. است نكرده تكليف

  ).986 ،2 ج :2000 رشيق (ابن »؟ام نديده را آن كه درحالي كنم وصف را چيزي چه

» صخّتش«اصل تجربه در معاني حسي، توانسته به نوعي از  با كمك ،معتز بينيد كه ابن مي
  نبوده است.رومي اين امكان فراهم  دست يابد كه براي شاعر ديگري چون ابن

  عمود ابتذال 2.5.3
و  ،خـذ و سـرقت  اكننـده بـه    نشـدن اقتبـاس   بودن، متهم الوصول دليل سهل به ،معاني مشترك

دار يا خاص دارنـد؛ از   ي نسبت به معاني نشانتر بيشدرنتيجه بسامد بالاي كاررفت، حجم 
ذيل آن خـارج   هر معنايي را كه از واثير براي معاني مبتذل عمودي انديشيده  رو ابن همين

  داند:  دار مي شود معناي خاص يا نشان
 از برخـي  گـاهي  كـه  هستند عمودي داراي گردند مي ها آن پيرامون شاعران كه اي معاني
 ي[معـان  عمـود  ايـن  ذيـل  از] شـاعرانه  تصـرف  و  دخـل [از  هايي شاخه واسطة به معاني

 معناي حقيقتعمود خارج گردد در ينا يلكه از ذ ييپس معنا ؛شوند يمشترك] خارج م
 پس كه كسي و برده كار به را آن كه است كسي اولين آن گويندة كه است فردي منحصربه

  ).9: 1958 اثير (ابن بود خواهد سارق گيرد كار ] بهيفيتآن معنا را [با همان ك او از
زي معنايي يويژگي مم كه آنمگر ،نگرد مي بودن چشم مبتذل ت معاني بهياثير به كل گويا ابن

  را از ذيل اين عمود خارج كند. 

  چيرگي معاني مشترك و ابداع 3.5.3
» ابداع و نوآوري«تدريج  چيرگي معاني مبتذل و مشترك در غالب آثار ادبي باعث شد كه به

شمار آيد و درميان صناعات جايي براي خود باز كند. رشـيد   در زمينة معنا يك آراية ادبي به
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 اند كـه معـاني   اين صنعت را ارباب بيان گفته«گويد:  معرفي اين آرايه (ابداع) ميوطواط در 
). نكتـة  83: 1362وطواط رشيد ( »ف نگاه داشتهلداذه و از تك  بديع باشذ بالفاظ خوب نظم

و مـن  «گويـد:   مـي  شناسي اين صـنعت  در آسيبجاست كه  آنوطواط رشيد  جالبِ سخنانِ
ت نيست بل كي سخن عقلا و فضـلا در نظـم و نثـر جنـين     گويم كي اين ازجملة صنع مي
رشـيد  (همـان).  » بايذ و هرج برين كونه نباشذ سخن عوام بوذ و مجمع مـردم را نشـايذ   مي

سـخني   باشـد آن اثـرْ   جوهرِ هر اثر است و اگر وجـود نداشـته   » ابداع«گويد كه  وطواط مي
وطـواط نـوآوريِ در معنـا را    رشـيد  منقذ در همين روزگارِ  ابن عوامانه و مبتذل خواهد بود.

  ).132 :ق 1380منقذ  (بنگريد به ابن نامد يم» اغراب«
دو سـده، در    رساند؛ پس از گذشت قريب بـه  مشام نمي گذر زمان هم بويي از بهبود به

 او .افزاينـد  مـي قيـدي هـم   حلاوي و جام هروي بـه ايـن صـنعت (ابـداع)     تاج قرن هشتم 
 در شاعري آن است كه معني بديع خوب انشا كند كه دن باشد ونو پديدآور ابداع«گويد:  مي

حـلاوي  تاج » (در آن تكلفي بود و اختراع همين است و ديگري را در آن مشاركت نباشد
اختراع آنست كه معاني و لطـايف  «گويد:  جام هروي در معرفي اين صنعت مي .)95: 1341

). آشـكار  88: 8(جام هـروي ق  » پيدا آورد و تشبيهات و صنايع نو انگيزد انگيخت خوداز 
كيـد  أنداشـتن در آن ت  مشاركتبر بر نوبودن معنا،  علاوه ،هرويجام حلاوي و تاج است كه 

  در قرن هشتم باشد.» خذ و سرقتا«بازتابي از وضعيت  ممكن استدارند و اين 
  
  صورت مشترك يا عام 6.3

مانند معاني مشترك، خاص و  ،كه استهاي رايجي  الفاظ و ساختهمان  »صورت مشترك«
» مشـترك  نـاي مع«توان گفت صورت مشترك همان كسوت  و مي است  سان عام در آن يك

بسـامد   هاي متقابل است؛ يعني هرچ رابطه» ص ادبيخّتش«با » صورت مشترك«است. رابطة 
  .گيرد ميفاصله » ص ادبيخّتش«از  همان اندازه تر باشد به در اثر بيش» صورت عام«كاررفت 

تنهـا  كند: اول الفـاظي كـه    هاي (الفاظ) مبتذل را به دو نوع تقسيم مي قلقشندي صورت
و نه فرهيختگان؛ دوم الفاظي كه براي معاني خاصي وضـع   برند كار مي ها را به ة مردم آنمعا

هـا   ث گشـتار معنـايي آن  ند و باعا هها را در موضع ديگري استعمال كرد اما عامه آن ،اند شده
  .)243 - 237 ،2 ج :1922قلقشندي  اند (بنگريد به هشد

كرده است؛ حـاتمي   راه را براي استفادة همگان باز ها يا الفاظْ دارنبودن اين ساخت نشان
بار براي متقدم و بار ديگر براي متـأخر   رويند؛ يك ها مي معاني در سينه«گويد:  باره مي دراين

  ).143: 1965» (اند و الفاظ مشترك مباحگردند  ينمايان م
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  گيري نتيجه .4
با بررسي آثار ناقدان و بلاغيان كهـن نشـان دهـد كـه قـُدما دربـاب        كوشد مياين پژوهش 

 توان در ياند. برخي از دستاوردهاي اين جستار را م داشته يهاي دقيق ديدگاه» ص ادبيخّتش«
  نكات زير ديد:

صورت «گرايِ  رد همكبلاغت كهن اسلامي حاصل عملدر نقد ادبي و » ص ادبيخّتش«ـ 
ي تـر  بيشبسامد » صورت و معناي خاص«در هر اثري كه  ،است؛ بنابراين» و معناي خاص

   ؛داردي تر بيش» صخّتش«آن اثر همان اندازه  بهداشته باشد 
 ،بديعند از: معاني عقيم، ا نوع دارد كه عبارت  در ديدگاه اديبان كهن سه» معناي خاص«ـ 

ــالاترين ســطح رددا» غرابــت«و متصــرَّف. هــر نــوع از ايــن معــاني ســطح خاصــي از   . ب
 آنِ و درآخـر از  ،معاني عقيم، سپس معاني بـديع  نِآ نخست از» غرابت«و  »آفريني صخّتش«

  ؛معاني متصرَّف است
يـا  » فرتص ـ«اثـر ادبـي دارنـد.     دين بسامد را در تولي ـتر بيش معاني متصرَّف معمولاًـ 

» معنا«و  »صورت«در ديدگاه اديبان كهن انواع مختلفي دارد و در دو سطح » زدايي آشنايي«
و  ؛و نقـل  ،ند از: افزودن بر معنا، تلفيق، توليدا فات در معنا عبارترافتد. انواع تص اتفاق مي
كسوت جديـد، ارائـة كسـوت    صرف ند از: ارائة ا ات در صورت يا لفظ عبارتفانواع تصر
و اختصـار   ،صـورت  تـر  بيشراستن صورت با صناعات بلاغي، پيوستگي و كمال زيباتر، آ
  ؛در لفظ
از:  انـد  صـورت خـاص در ديـدگاه اديبـان كهـن عبـارت        يـابي بـه   كارهاي دست راهـ 

و انسـجام   ،كارگيري شگردهاي بلاغي، رعايت تناسب در دو محور افقي و عمودي كلام به
  ؛كليت اثر

 چههر يعني اي متقابل است؛ رابطه» صخّتش«با موضوع » مشتركصور و معاني «رابطة ـ 
اثـر ادبـي نيـز     »صخّتش«همان اندازه  باشد به تر بيشبسامد كاررفت معاني و صور مشترك 

  شود؛ مي تر كم
 »معنا«و  »صورت«ترين عوامل ابتذال در دو سطح  از عمده» تقليد«و  »تكرار«دو عامل ـ 

  ستند.ه
در ديـدگاه  » ص ادبـي خّتش ـ«توان به مفهـوم   عات اين پژوهش مياكنون با تكيه بر اطلا

  پرداخت.داوري  بهبرد و بر همين اساس دربارة آثار قدما  پياديبان كهن مسلمان 
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  ها نوشت پي
اي  اگرچه مسائل پراكنده ،است» لفظ«تر ناظر به  در بلاغت اسلامي بيش» صورت«مراد ما از تعبير . 1

  مشاهده كرد. توان مي» صورت«را هم ذيل » نشيني هم«و  ،»تناسب«، »سبك گفتار«ازجمله 
ن اين نـوع تمثيـل را   ابرخي از محقق .است» معنا«و » لفظ«ارتباط تنگاتنگ  دهندة . اين تمثيل نشان2

ارتباط  دهندة اند. اين تمثيل درنظر ناقدان عرب هم نشان دانسته» لفظ«بر » معنا«ترجيح  دهندة نشان
ذلك التصور يجعل الصلة بين اللفظ «گويد:  ست. احسان عباس در اين رابطه مي»معنا«و » لفظ« ميان

هاي بعدي اين بخش نيز نظر مـا   مثال ،براين ). علاوه140: 1983(عباس » طباطبا و المعني عند ابن
  كنند.  را تأييد مي

 اين كـلام ابـن   ؛ بهدهند را تشكيل مي» معنا«جزء بزرگي از » تصاوير بلاغي« ،در بلاغت اسلامي .3
عر ثلاثة: التطبيق و التجنـيس و المقابلـة و محاسـن المعـاني     شواعلم أنّ محاسن ال«منقذ توجه كنيد: 

آشـكار اسـت كـه    . )298ق:  1380» (ثلاثة: الاستعارة و التشبيه و المثلُ، فاقصد إليها و اعتمد عليها
  بيند. نمي» تصوير«منقذ زيبايي معنا را جز در  ابن

است و ناقدان مسـلمان گفتارهـاي اصـيل و     در نقد ادبي معاصر» زدايي آشنايي«معادل  »فرتص« .4
گران كه نقد ادبي و بلاغت سنتي را فاقد  خلاف ديدگاه برخي پژوهشبر ،باره دارند دقيقي دراين

لـة  اي بدين مقو هيچ اشاره در كتاب علوم بلاغي پيشينيان ظاهراً«اند:  اند و گفته اين كاركرد دانسته
  ).21: 1390(اوحدي » زدايي] نشده است  آشنايييعني ادبي [

  .47 - 42 :1387اي از تكامل تصوير بنگريد به شفيعي كدكني   براي ديدن نمونه .5
ضـبط گرديـده   » صياغة« الاعجاز دلائلاما در  ،است» صناعة«جاحظ  الحيواناين كلمه در كتاب  .6

يعنـي  » صـياغة «و » گري صنعت« يعني» صناعة« .دارند بسياريتفاوت معنايي ؛ اين دو واژه است
كنـد   بـا معنـايي كـه جرجـاني از آن مـي      الاعجـاز  دلائلشده در  كه صورت ضبط» گري ريخته«

  ست.ر اسازگارت
 (بنگريد بـه اند  يكي دانسته» ايماژ«را با » تصوير«مانند شفيعي كدكني و فتوحي كه اين واژه يعني  .7

  ).39: 1385فتوحي ؛ 16: 1390شفيعي كدكني 
شبلي نعماني  ؛12: 1352 اند (بنگريد به آرزو خوانده» ادابندي«قاره اين نوع تناسب را   . منتقدان شبه8

  ).هماناند ( تناسب را نيز بسيار مشكل دانسته )؛ البته ايشان رسيدن به51، 4ج : 1362
نامـد (بنگريـد بـه     مـي » انـداميك «شعر  يي نباشدجا جابه قابلكه اجزاي آن را فتوحي شعري  .9

  ).205: 1385فتوحي 
از مـراد   و نامنـد  مي» انسجامي هگرِ«اين نوع از انسجام را هاليدي و حسن پيوند حاصل از  .10

شـود (بنگريـد بـه     انسجامي است كه از پيوند ميـان اجـزاي يـك مجموعـه حاصـل مـي      آن 
  ).181: 1393و حسن   هاليدي
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سر برآورده  البان غصنآمده و سپس از  بيهق تاريخدر  الخاص خاصكتاب پس از اين داستان  .11
  ).17: ق 1296 خان حسن صديقو  173: 1317 بيهقياست (بنگريد به 

  
  نامه كتاب

محمد اكرم (اكرام)، پاكستان: مركـز   يح، تصحداد سخن)، 1352( ينالد بن حسام يعل  ينالد آرزو، سراج
  و پاكستان. يرانا يفارس يقاتتحق

  تهران: فردوس. يسا،شم يروسس يح، تصحيكبر يةعط)، 1381( ينالد بن حسام يعل  ينالد آرزو، سراج
 ـ يـق ، تحقصناعة الشـعر و النثـر   يف التحبير يرتحر)، 1963ابن عبدالواحد ( يمعبدالعظ الاصبع،  يابن اب  يحفن

  . يالتراث الاسلام ياء: لجنة احقاهرةمحمد الشرق، 
مـن   يـة الكند الدهان المسماة بالمĤخـذ  رساله ابن يالرد عل يألاستدراك ف)، 1958( محمدنصراالله بن  ير،اث ابن

  .ةيالأنجلو المصر ةمصر: مكتب ي،محمد شرف حنف يق، تحقيةالطائ يالمعان
  .يجواد، عراق: مطبعة المجمع العلم يمصطف يق، تحقيرالجامع الكب )،1956( نصراالله بن محمد ير،اث ابن
  .ي: مكتبة الخانجقاهرة ، شعلان عبدالواحد نبوي قي، تحقة، العمد)2000( ، حسنقيرش ابن
 يةالتونس ةتونس: شرك ي،اذلشال يحييبو يق، تحقنقد أشعار العرب يالذهب ف قراضة)، 1972( ، حسنيقرش ابن

  . يعللتوز
  .يةدارالكتب العلم: يروتعباس عبدالساتر، ب يق، تحقالشعر يارع)، 1982( احمدبن  محمد ي،طباطبا العلو ناب

  .يةالكتب المصر : دارةمبارك، قاهر يزك يقتحق العذراء، ةالرسالم)، 1931بن محمد ( يممدبر، ابراه ابن
  .ةالثقاف ة: وزارةقاهر ي،احمد احمد بدو يق، تحقنقد الشعر يف يعالبدق)،  1380بن مرشد ( همنقذ، اسام ابن

  ، تهران: دستان.كهن شعر در نو يرهايتصو)، 1390( يزمهرانگ ي،اوحد
 ـ  يمصطف يق، تحقيالمتنب يثيةعن ح يالصبح المنب)، 2009( يوسف يعي،بد  ـ ةالسقا و محمد شـتا، الطبع ، ةالثالث

  المعارف. : دارةقاهر
 لبنـان:  يفي،طر يلمحمد نب يق، تحقالعرب  الأدب و لب لباب لسان  خزانة)، 1418بن عمر ( ، عبدالقادريبغداد
  . يروتب

  تهران: بنگاه دانش. يار،احمد بهمن يح، تصحيهقب يخ، تار)1317( يدبن ز يعل بيهقي،
  امام، تهران: دانشگاه تهران. يدمحمدكاظمس يح، تصحالشعر  يقدقا)، 1341بن محمد (  يعل ي،حلاو تاج

  .، قم: مكتبة الداوريو بهامشة و حاشية السيد ميرشريف ؛، كتاب المطول)1416مسعود بن عمر ( ي،تفتازان
الجنـان،   ينالـد  يـي بـن مح ا مأمون يهعلقّ عل ، شرح والخاص خاص)، 1994( ابن محمد عبدالملك ي،ثعالب
  .يةالعلم الكتب : داريروتب

 و دار: بيـروت  ابـوملحم،  علـي  يـق ، تحقالأدبيـه  الرسـائل  ؛رسائل الجاحظ)، 2002جاحظ، عمرو ابن بحر (
 . الهلال  مكتبة
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  .ةيالعلم دارالكتب: روتيب السود، عيون باسل محمد قيتحق ،وانيالح)، 2003بن بحر (اجاحظ، عمرو 
 يخانة مركـز  : كتابتهران ،3728شمارة  يخط ة، نسخو الاوزان يعالصنا جامع)، 8(ق  يفس ي،جام هرو

  .تهران دانشگاه
 ـ، تحقأسرار البلاغة في علـم البيـان  )، 2001بن عبدالرحمن (ا، عبدالقاهر يجرجان  ـعبدالحم قي  ،يهنـداو  دي

  .العلمية دارالكتب: بيروت
 شـاكر،  محمـد  محمود قي، تحقدلائل الإعجاز في علم المعاني)، 2004بن عبدالرحمن (ا ، عبدالقاهريجرجان

  .ي: مكتبة الخانجقاهرة
: بيـروت  ي،محمد البجاو علي يق، تحقخصومه و المتنبي ينالوساطة ب)، 2006( يزابن عبدالعز علي ي،جرجان

  .العصرية المكتبة
 محمـد  يـق ، تحقالمتنبي و ساقط شـعره  الرسالة الموضحة في ذكر سرقات)، 1965( ابن حسن محمد ي،حاتم

  و النشر. للطباعة داربيروت: يروتنجم، ب يوسف
  . يةالكتب العلم ، بيروت: دارزهر الآداب و ثمر الألباب)، 1993، إبراهيم بن علي (يحصر
  .يراحمد آتش، تهران: اساط يحتصح، البلاغه ترجمان)، 1362بن عمر (ا محمد ياني،رادو
عباس اقبـال، تهـران:    يح، تصحعرشال يقدقا يحر فسال يقحدا)، 1362( محمد ابنوطواط، محمد  رشيد

  .يطهور
  . احمد چاپ ، لاهور: مطبع غلامعجم يردب)، 1928( ياصغرعل ي،روح

  .كتاب يايتهران: دن ،يلانيگ يفخر داع يمحمدتقدي، ترجمة سالعجم شعر)، 1362( محمد ،ينعمان يشبل
  .69 و 68 ش، بخارا ،»ريتصو كيتكامل «)، 1387( محمدرضا ،يكدكن يعيشف
  ، تهران: آگه.يدر شعر فارس يالصور خ)، 1390محمدرضا ( ي،كدكن يعيشف

 و ين ـيقزوعبـدالوهاب   بـن ا محمـد  حيتصـح  بـه  ،العجم اشعار رييمعا يالمعجم ف ،)1388( سيق شمس
  تهران: علم. سا،يشم روسيمجدد س حيتصح و يرضو مدرس مجدد حيتصح

  .يترا، تهران: مينقد ادب)، 1393( يروسس يسا،شم
: ية، قسـطنطن يـان البان المـورق لمحسـنات الب   نغص ق)، 1296( حسن ابن صديق محمدخان،  حسن صديق
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  .ي، كانپورهند: مطبع نظاميصلقول ف)، ق 1278امام بخش ( يمولو ي،دهلو ييصهبا

  .الثقافة دار: يروت، بعند العرب يالادب نقد يختار)، 1983عباس، احسان (
  .يةعنصر ة: مكتبيروتب ي،محمد البجاو يعل يق، تحقينالصناعت)، 1998ري، حسن ابن عبداالله (كعس

  ، تهران: سخن.يربلاغت تصو)، 1385محمود (  ي،فتوح
: روتيابن الخوجه، ب بيالحب محمد قي، تحقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء)، 1986( ابن محمد حازم ،يقرطاجن
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  : نهضة مصر.ةقاهر ي،محمد البحاو يعل يق، تحقالموشحّ)، 1981بن عمران (ا ، محمديمرزبان
 يشـاني، زاده و طـاهره ا  يمنش ي، ترجمة مجتبو متن ،زبان، بافت)، 1393( يهو حسن، رق يكلما يدي،هال

  .يتهران: علم
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